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چکیده
وضعیت زباني و سـبک ،در این رسالھ سعي شده

خاص بھرام بیضایي در نوشتن بعضي نمایشـنامھ ھـا و 
فیلمنامھ ھایش نشان داده شود.از میـان آثـارش سـھ 

مــرگ اثــر را انتخــاب کــرده ام کــھ عبارتنــد از: 
یزدگرد، کارنامھ ي بندار بیدخش و دیباچـھ ي نـوین 

لیل موضوع تـاریخي سـبك در این آثار بھ دشاھنامھ. 
خاص بیضایي كاملاً مشھود است.

این رسالھ حـاوي پـنج فصـل اسـت. فصـل یـک 
،مقدمھ،شامل مختصري از شـرح حـال بیضـایي، موضـوع 
–رســالھ، پرسشــھا و فرضــیات آن اســت. در فصــل دو 

کـھ تعدادی از مقـالات و کتابھـایي-تحقیقيپیشینھ
آمده است. در دهو آثارش نوشتھ شبیضایيباره يدر

باره يفصل سھ کھ نظریھ است پس از توضیح مختصري در
نمایشنامھ و نمایشـنامھ نویسـي در ایـران و مشـخص 

جایگــاه بیضــایي در بــین ســایر نمایشــنامھ كــردن
ساختگرایي کھ چھارچوب این تحلیـل ينویسان، نظریھ

است آورده شده و مفاھیم دیگري از قبیل سبک شناسي، 
ي، ھنجـارگریزي و باسـتانگرایي توضـیح آشنایي زدای

داده شده است. فصل چھار حـاوي تحلیـل اینجانـب از 
ونـوآوری در  سـھ .در این فصل کھنھ گرایيآثار است

بررسـي شـده اسـت. کھنـھ گرایـي در سـطح اثر مذکور
واژگاني و نحوي آمده کھ سطح نحوي خـود شـامل سـطح 

، گروه و جملھ است و گروه نیز شامل سھ گـروه اسـمي
فعلي و حرف اضافھ ای است.برای تشـخیص اینکـھ واژه 
ای کھنھ است یا خود نویسنده آنـرا پدیـد آورده از 
فرھنگھای مختلف استفاده شده است و آنھـایي کـھ در 

آوردهبھ عنوان کلمات نـوآوری شـده ،فرھنگھا نبود
بدست آمده از تحقیـق یجانتشاملفصل پنج اند.شده 

و یك پیشنھاد است.
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١فصل 
مقدمھ

مقدمھ
ادبیات و عشق بھ پژوھش و يجوھره

اوخود خواندن و نوشتن از اساس در بیضایي وجود دارد و
آنرا بارور نیز مي کند و بیراه نیست کھ بھ تواني 
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ونثروگفتگویي مي ھرگونھ نوشتھھ در نگارشچنین یکّ 
، از نثر يمایي تا پژوھشو سینيرسد.از متون نمایش

ازآن و فارسي پارسي سره تا نثردگرگون شده ي پس
برخيدره ھایي کھن یا معاصرشعر واريامروزین و حت

ھماوایي ھاي نمایشي و از گویش شاعر، پادشاه یا 
دبیري خردمند در ھزاره اي پیش تا فلان کارمند، کارگر 

یا روستایي معاصر و ... .
لوده کـردن زبـان پـاافـزون او در کوشش روز 

بیگانھ و الگوھـاي نادرسـت يمعاصر از واژه ھايفارس
ھ یاد آوري است. این رھیافت را رایج نیز البتھ شایست

تا یکي از مایھ ھاي بنیادین و موضوع بسیاري توانمي
از آثار بیضایي یعني نگراني نسبت بـھ از دســت رفـتن 

اھـل يتھایشخصـين و خلق برخـین سرزمیفرھنگ و ادب ا
يز دنبال کرد. اما چون در آثار او در پیخرد و قلم ن

دلالت ھاي ادبي پایھ اي تر ي باشیم در خـواھیم یافـت 
یشـھ رکندوکاو ژرف تر او در يکھ اینھا ھمھ در سایھ

ھاي فرھنگ و ادب سرزمین و کوشش براي حفظ و ثبت آیین 
داشـتن ھاي بازمانده از آن قرار مي گیرند با در نظر 

پیوند طبیعي و گریز ناپذیر این آیین ھا با جلوه ھاي 
گوناگون اسطوره اي، فلسـفي، اجتمـاعي، سیاسـي، روان 
شناختي و ... و نیـز کوشـش یـا طبیعـت نگـارش او در 

تمامي پایـھ ھـاي اً بقالبھاي بسامان ادبي و حفظ تقری
علمي و سـاختاري ادبیـات نمایشـي بـھ شـکل منطقـي و 

.١اندیشگون
او ادبیات وھنر نمایش ایران را اگر نگـوییم 

ول کرد دست کم زنده نگھ داشت تا بھ دست امروزیان متحّ 
آفرینش ادبي قدم بھ ھبرسد. مردي کھ نزدیک بھ پنج دھ
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راه بزرگان باستان گذاشتھ و نامش را در میان خوبـان 
پارسي بھ ثبت رسانیده است.

بیضایي متوجھ يبا خواندن بعضي نمایشنامھ ھا
کار ھ در این آثار بیتي کھمي شویم.خلاقّ ھاسبک خاص آن

رفتھ بھ خوبي آنھـا را از آثــار دیگـر نمـایش نامـھ 
واقع ما با جملاتـي کند.درمينویسان متمایز

بلکـھ زبـاني ه روبـرو نیسـتیمعادي و گفتاري روزمـرّ 
،آھنگین

___________________________________
ص ،زندگي و سینماي بھرام بیضایي غریبـھ بـزرگ، عبديمحمد -١

١۵٧.
توجھّ مـا را جلـب مـي فخیم و کھنھ گرایانھ،شاعرانھ

.کند 
کھ بھ ادبیات و ياینجانب با توجھ بھ علاقھ ا

استاد گرانقـدر ينمایش نامھ داشتم با راھنمایخصوصاً 
ي را دکتر حق شناس این نمایش نامھ نـویس ایرانـيآقا

برگزیدم تا سبک زباني منحصرش را مـورد بررسـي قـرار 
.دھم

يبررسـسـبک شناسـي یعنـي ھمانطور کھ مي دانیم
در اسـتفاده از ھـاتیـققتر و کشف خلاّ یزبان بھ طور دق

او يقانـھخلاّ ي.در این رسالھ سعي شده اسـتفاده زبان
داده شـود.ش نشـان یشنامھ ھایمااز زبان  در نگارش ن

يده مـیدیيشنامھ را کھ در آنھا کھنھ گرایمن سھ نما
يزدگرد،کارنامھیده ام کھ عبارتند از:مرگ یشود برگز

در آنھا بـھ ن شاھنامھ کھینويباچھیو ددخشیبندارب
اسـت از زبـان يخیشنامھ ھا تاریل آنکھ موضوع نمایدل
ن سـبک یـو کھنھ استفاده شـده اسـت. البتـھ ايخیتار
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خ یطومار شگر او از جملھ یديشنامھ ھایدر نمایيضایب
شود.يده میدنیزو ...کمین، شب ھزار و یشرز

شـنامھ یگـر نمایرا بـا دیيضایبياگر کارھا
ان یـآقايم مثـل کارھـایسھ کنـیمعاصر او مقانساینو

يکھ با سبک خاصـیيضایم آثار بینیبيميو راديساعد
و يکھ بـھ زبـان گفتـارننوشتھ شده است از آثار آنا

.ندزیمتماکند کاملاً یشنامھ نزدیزبان نرم نما
ن بـوده کـھ یـن موضوع ایھدف من از انتخاب ا

یيضـایبيمند بھ کارھاھ کھ علاقين سبک را بھ کسانیا
يسـیشـنامھ نویمند بھ نماھ کھ علاقيا کسانیھستند و 

یيضـایبيانبـت زین وضـعیـید تعیکنم شايھستند معرف
او را الگــو قـرار يخواھند کارھايکھ میيآنھايبرا
.ع شودقد وایمفدھند

بخشد، آنـرا از يص مبھ زبان تشخّ یيضایدر واقع ب
کند، بـھ آن يو روزمره بودنش خارج معادي بودنحالت 
کھ کم مانـده بـود يباتیبخشد، واژه ھا و ترکيجان م

ند و از یبنشـسـیاهھزار سـالھ بـھ خــاک يدر فراموش
د. او در یـپالايکند، زبان را ميادھا برود  زنده می
برد ارتبـاط يکار مھ بيادیزينکھ لغات کھنھین ایع
ن یـکنـد و ايحفـظ مـنیزسنده و خواننده راین نویب

يسـره آثـاريت اوست کھ با ھدف زنده کردن فارسیّ موفق
.ندیآفريبا مین زیچن

يدگاه ھـایـدر دریشــھزبانياعتقاد بھ نقش ادب
و يژه موکارفسکیان چک بھ ویصورتگراروس و ياشکولفسک

دو فراینـد زبـاني را از انیھاورانک دارد. صـورتگرا
ينـد نامھـایآن دو فریـیکدیگر باز شـناختند و بـر ا

٣نھادند. بھ اعتقاد ھاورانک٢يو برجستھ ساز١يخودکار

عناصر زبـان يریکارگھ زبان در اصل بيند خودکاریآفر
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بکـار رود يموضـوعان یـکھ بھ قصـد بياست بھ گونھ ا
يبرجستھ سازيان جلب نظر کند ولیبيوهیبدون آنکھ ش

يوهیکـھ شـيعناصر زبان است بھ گونـھ ايریکارگھ ب
ر متعـارف باشـد، در مقابـل یـان جلب نظـر کنـد، غیب
نش یآفري. برا۴ر خودکار باشدیزبان غيند خودکاریآفر
کند،ياستفاده ميزیک ھنجار گریاز تکنیيضایب، يھنر
کنـد. از نظـر يمـياز آنچھ کھ معمول است تخطـّيعنی
يز کلمات مـیکھ موجب تماياز عوامليکیيکدکنيعیشف

.۵ک استیئشود استفاده از زبان آرکا
ک در یـئن زبان کھنـھ و آرکاین رسالھ ایدر ا

مـذکور يشـنامھ ھـایدر نمايو نحـويدو سطح واژگـان
در آثـارش یيضـایشده است. ناگفتھ نماند کـھ بيبررس

ز یـد نیـن کلمات جدیز زده کھ اینيواژه سازدست بھ 
سـبک يک بررسـیـم کـھ یدانيآورده شده است. البتھ م

اسـت. از جملـھ يمختلفـيق شامل جنبـھ ھـایدقيشناس
، انـواع ي، درونيرونیبيقیشامل موسیيسطح آوايبررس
بررسي سطح لغوي از نظر درصـد لغـات فارسـي و ،ھجاھا
، بسیط یا مرکب بودن، اسم معنـي و اسـم ذات و بیگانھ
سطح نحوي و سـطح ادبـي اسـت ولـي در ایـن يبررس...،

رسالھ فقط کھنھ گرایي در سطح واژگاني و نحوي مد نظر 
است.

است.ھمان یيھ ساختگرایل نظرین تحلیاينظريمبنا
بھ زبان،بـھ عنـوان یيھ ساختگرایم نظریدانيطورکھ م

سـتمیک سیـکندکھ درکنـارھم يمازواحدھا نگاه ينظام
ينیاجزابراساس محورھمنشنیدھند.ايل میمعنادارراتشک

.رونديار مكبھ درکنارھم ينیوجانش

________________________________________________
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.                            ۵٧،ص گفتارھایي در زبانشناسيکورش صفوي،–۴
noutomatizatiA–1

2 – Deviation ۵-محمد رضا شفیعي كدكني،موسیقي شعر،ص٢۵

Havranek-3

پرسشھای تحقیق
:ن قرارندین رسالھ از ایاپرسشھای

یيضایبانھ بیانھ و ادیا انتخاب زبان کھنھ گرایآ-1
قابل قبول و دفاع است؟

یيضــایم در آثـار بیفخـيرا انتخاب سبک نوشتایآ-2
ضوع نمايعنینقشمند است يانتخاب شـنامھ ھـا یمو

استفاده شود؟ين سبکیکند کھ از چنيجاب میا
را بـھ زبـان یيضـایبيشـنامھ ھـایا اگـر نمایآ-3

م از یشنامھ برگـردانینمانرمک بھ یو نزديگفتار
شود؟يارزش آن کاستھ م

يشـنامھ ھـاینکـھ موضـوع نمایا با توجھ بــھ ایآ-4
حـق یيضـایو کھنھ اسـت، بيخیل تارئمسایيضایب

يخیاز زبـان تـاريخیل موضـوع تـاریـدارد بھ دل
استفاده کند؟

بـھ ارزش کاررفتھ در آثـار ھ بآیا کلمات ابداعي -5
افزوده؟ھاکار

در واقع در این رسالھ این نکتھ مد نظـر اسـت کـھ 
آیا زبان در نمایشنامھ ھـاي بیضـایي واحـد سـاختاري 

وجـود آوردن ھ یا این سبک خـاص در بـه و آمناسبي بود
ثیري کھ مورد نظر نویسنده است کمک کرده یا نھ؟ تأ

سـوءال ایـن پـنجشده است کھ بھ ين رسالھ سعیدر ا
شود.يھ منجر میفرضپنجپاسخ داده شود کھ بھ 
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فرضیھ ھای تحقیق
ن قرارند:یاز ای این رسالھ ھ ھایفرض
ادیبانـھ بیضـایي ب زبان کھنھ گرایانـھ و انتخا-١

.قابل قبول و دفاع است
وشــتاري فخــیم در آثــار بیضــایي نانتخــاب ســبک -٢

انتخابي نقشمند اسـت یعنـي موضـوع نمایشـنامھ ھـا 
.ایجاب مي کند کھ از چنین سبکي استفاده شود

مھ ھاي بیضایي را بھ زبان گفتاري و اگر نمایشنا-٣
اھـنزدیک بھ نرم نمایشنامھ برگـردانیم از ارزش آن

.کاستھ مي شود
ینکھ موضوع نمایشنامھ ھاي بیضـایي ابا توجھ بھ -۴

مسایل تاریخي  و کھنھ اسـت، بیضـایي حـق دارد بـھ 
دلیل موضوع تاریخي از زبان تاریخي استفاده کند.

تھ در آھ کلمات ابـداعي بـ-۵ ثـار بـھ ارزش کاررف
کارھا افزوده است.

شـکال از اين پژوھش عـارینگارنده اذعان دارد کھ ا
بھتــر و يپژوھشــھادر آینــدها...شــاءکــھ انســتین

رادات مرتفع خواھـد ین ایانجام خواھد شد و ايکاملتر
شد.

روش کار:
و زبان ھمان سبک زباني مد نظر است ،در تحقیق من

است از عناصر معنا دار درھـم يم نظامیدانيطور کھ م
شـوند و يعناصر کوچکتر بھ ھـم مربـوط مـيعنیده یتن
آورنـد کـھ يبھ نام جملھ را بھ وجود ميصر بزرگترعن
ھ یـخـود را نظريسـت. پـس چھـارچوب نظـرايمعنيحاو

خود را در مورد واژگان لیتحلقرار دادم و یيساختگرا
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گروه و جملھ انجام يعنیبزرگتر از واژگان يو واحدھا
ا امروزه ین نظر کھ کھنھ ھستند یدادم و آنھا را از ا

آثارقرار دادم. در يوند مورد بررسشيز استفاده مین
يھمان طور کھ گفتھ شد لغات و اصطلاحات کھنـھیيضایب
و جملـھ يبھ کار رفتھ آنھا را ھمراه بـا معنـيادیز
و شـمارهن کلمات در آنھا بھ کار رفتھ اندیکھ ايیھا
یيضـایصفحھ مربوط بھ آنھا آورده ام. از آنجا کھ بي

بـاره يکرده اسـت دريوررانوآيادیلغات و اصطلاحات ز
آمد را يع میکھ بھ نظرم بدیيز آنھایشنامھ نیھر نما

و یيده کھن گرایدو پديعنیھمراه با مثال آورده ام. 
ن رسـالھ مـد یـگرنـد در ایکدیکـھ در مقابـل نوآوری

است.بودهنظر
انجــام شــده ياز کارھــاينھ ایشــیپمدر فصــل دو

كميتعداد ینھااکھ البتھآمده استیيضایبباره يدر
او بـاره يکـھ دريفراوانـياست از مقالات و کتابھـا

نوشتھ اند.
بارهدریيھایو تئوریيھ ساخت گرایدر فصل سھ نظر

يو مختصریي، کھنھ گرايزی، ھنجار گريسبک و سبک شناس
ــن ــھیز از تاری ــنامھ نوینمايخچ ــیش ــدر ايس ران و ی
آمده است.یيضایگاه بھرام بیجا

شـنامھ ینمادوبـاره يکھ دريژوھشدر فصل چھار پ
دخشیـزدگرد، کارنامـھ بنداربیمرگيبھ نامھایيضایب
انجـام داده امن شـاھنامھ ینويباچھیديفیلمنامھ و

.آمده است
شنھاد  است.یو پيریجھ گینتيحاوفصل پنج

نتایج احتمالي:
بھ فرضـیات ذکـر شـده مـي نمایشنامھ احتمالاً پرسشھای
انجامد.
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٢فصل 
تحقیقيپیشینھ 

انجام شده يادیزيو آثارش کارھایيضایببارهدر 
م کتـاب یتـوانياعم از کتاب و مقالھ. از کتابھـا مـ

يم کــھ حـاویرا نام ببريبھ بزرگ نوشتھ محمد عبدیغر
در يادیـو اطلاعـات زیيضایاست از بينامھ کاملیزندگ

دھد.يلفش بھ ما ممختيمورد کارھا
ده یـنامـھ و بعـد از آن گزیکتاب زندگيدر ابتدا

يش آمده است. بعـد فصـلیدر مصاحبھ ھایيضایبيحرفھا
يمھم آثـار او بررسـيل آمده کھ جنبھ ھایبھ نام تحل

ت، زنــان، کودکـان، رنگھـا و یـھويجست و جوشده مثلاً 
»دهیـمقـالات برگز«با عنوانفصل بعدکھا. یر تکنیسا
است.يمقالات مختلفيوحا

کنم:ين کتاب چند مورد را ذکر میاز مقالات آمده در ا
ر، یتصـويایـاوش، دنینژاد، شھرام، ازآرش تا سيجعفر

۶٧ر ی، ت۴۶شماره 
ــرحمان ــی يزبــان در آثــار نوشــتاريان، محمــد، بررس

٧٧بھشتی، ارد٢نما، شمارهیلم و سی، فیيضایب
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، ۶۶لم، شـمارهیفشھ ھا، ماھنامھ ی، جھانبخش، ریينورا
۶٧مرداد
ت، از کتاب مجموعھ مقـالات یش واقعی، داوود، نمايمسلم

یيضایآثار بھرام بيدر نقد و معرف
دنیای تصویر،شـماره ،یيضایبيبرايان، رضا، بازیانیک
٧٧، نوروز ۵۵

کـنم کتـاب مجموعـھ يخـواھم معرفـيکھ ميگریکتاب د
ت کـھ اسـیيضـایآثار بھـرام بيمقالات در نقد و معرف

گرد آوري شده است. بعضي از نایوکاسزاون قيتوسط آقا
مقالات این کتاب را ذکر مي کنم:

٣٢،ص از باقر پرھاميخیر تاریبھ و تقدی، غر,زنکودک 
از سـیما یيضایدر آثار بيبصريان، زن و جاذبھ ھازم

٣۶،ص کوبان
ياز ھوشـنگ آزادتیـھويدر جسـت و جـویيضایبھرام ب

۴٢،ص ور
از جمشـید یيضـایشـناخت جھـان بيبـراابسـندهتلاش ن
۴٨، ص ارجمند

ترجمھ احمد میـر علایـي و د کشف شودیکھ باينماگریس
۵٣،ص انور میر علایي از رافائل بسان

۵۶، صاز غزالھ علیزادهنھیآئوعکس
توسط یيضایبنامھلمیاز کتاب ھفت فيگریدر فصل د

ا فقـط نجـیل شـده اسـت. در ایافراد مختلف نقد و تحل
آورم.يزدگرد را میمرگ مربوط بھمقالات 
٣٢٠،ص يرضا براھنزدگرد از یبھ نام مرگ يپرسش
٣٢۶،ص يسیآذر نفزدگرد ازیمرگ 
٣۴٢،ص يوش برادریدارخلق ازيزدگرد، اسطوره یمرگ 
٣۶٠،صنژاديمحمد تھامزدگرد ازیمرگ 
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زدگـرد یکھ در مورد مـرگ يمقالاتازگریديتعداد
عبارتند از:اندهنوشتھ شد

نما یش و سـیقدرت بـھ زبـان نمـايت تراژدی_ روا
م: یزدگـرد   تنظـیگران مـرگ یو بازیيضایبي(سخنران

٧٩، مرداد٨٣ر، شمارهیتصويایلالھ عالم) دن
زدگــرد، یلم غبـار گرفتـھ مـرگ ید، فی_ امجد، حم

١٣٧٠نی، فرورد١٢لم، شمارهیگزارش ف
سـت یقابل دفاع نکھينژاد، شھرام، جھاني_ جعفر

١٣٧٠بھشتی، ارد٢لم، شمارهیزدگرد]، گزارش فی[مرگ 
يایزدگرد سوم چھ گذشت؟، دنیز، بر ی_ کاھھ، کامب

٧٩، مرداد٨٣ر، شمارهیتصو
دخش نوشتھ یکھ در مورد کارنامھ بنداربياز مقالات

:را ذکر  مي کنمي، تعدادشده اند
]، یيضـایبـا بيجمعي[گفتگويسھ برخوانينقد و بررس

٧٩، مھر١٣کارنامھ، شماره
ویيجھـان کھـن [بـا نوآئـويشید، باز اندیامجد، حم

د، یـجد٢نما، شـمارهیلم و سـی،فدخش]یـکارنامھ بندارب
٧٧بھشتیارد١٣

تئـاتر دوبـريخ (درنگـید، گفتگو بـا تـاریامجد، حم
يایـ)، دنیيدخش و بانو آئـوی، کارنامھ بنداربیيضایب

۵٧، خرداد۵٧و۵۶ر، شمارهیتصو
[کارنامــھ یيضــایو بیيضــایبيھقــان، خســرو، آقــاد

٧٧نیفرورد٢٩، ١٢نما و ارزش، شمارهیدخش]، سیبندارب
در كـھنوشـتھ اندياریبسـمقـالاتیيضایببارهدر

ين مقـالات بســنده مـیـاز اينجا بھ ذکر فقط تعدادیا
کنم:
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حـاکم اسـت نـھ گفتگـو یينجا تـک گـوی، محمد، ايعبد
شـنامھ و ینمايبـارهدر یيضـای(گفتگو بـا بھـرام ب

٨٠، اسفند٢٩ان، شمارهی)، بنيسیلمنامھ نویف
د،یـگوياز تئاتر نو مـیيضای، داوود، بھرام بيفاضل

٧۶، اسفند١١-٩عصر ھنر، شماره
ــق ــانیوکاس ــط [گي، زاون،گروھ ــآن وس ــرام يپ ــا بھ ب
٧۴آذز، ١٨١لم، شمارهی، ف]یيضایب

ب زدم [شـيش مید سالھا پیکھ باي، حرفومرثی، کيمراد
٨٢مھر٢٣، ۶٠٠نما، شمارهیکم]، سیھزارو
و داسـتان امـروز ي، تـراژد، اسطوره، بابکيمستوف

٨٢مھر٢٧،١٨٣اس نو، شماره ی، ]کمی[شب ھزارو
آبان ٢٢، ٢٨٩٧، شمارهيبھ بزرگ، ھمشھری، محمد، غريعبد
٨١
ن [شـب یزمــيبـر رویيتـای، محمد، شھرزاد، آناھيعبد

٨٢کم آبانی،٢۶١٧ران، شمارهیکم]، ایھزارو
کم]، ی[شـب ھـزارويرانـیک شـب ایآشفتھ، رضا، ھزارو 

٨٢مھر ٨، ٢٩شرق، شماره
، ١٣ر، کارنامـھ، شـمارهی، منوچھر، جستجوگر اساطيآتش
٧٩مھر
ينمایدخش، سـیـنژاد، شھرام، کارنامھ بھـرام بيجعفر

٨٠يد٨، ٨نو، شماره
ر یکوتاه بھ تصـويستا،سھ چھره از زن (نگاھی، چيثربی

، ١٠نما، شــمارهی)، نقـد سـیيضـایار بھرام بزن در آث
٧۶بھار

کم]، یراث گمشده [شب ھـزاروی، مآشفتھ، رضا،ھزارانسان
٨٢، آذر ١٣پرونده تئاتر، شماره
کم]، ی[شـب ھـزارويرانـیک شـب ایـآشفتھ، رضا، ھزارو

٨٢ور و مھر ی، شھر٢ش، شمارهینمايھنرھا
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رجمـھ از کتـاب بررسـي ت-نفیسي، احمد، غریبـھ ومـھ
ا [ترجمھ احمد میر علایي]، مجموعھ مقالات در نقـد سینم

١٧١٣وکاسیان) آگھ،قو معرفي آثار بھرام بیضایي (
انجـام یيضـایھا در مورد بيکھ خارجیياز کارھا

داده اند:
تماشــاگران ي[گفتگــویيضــاین، بیســتیاسترناک،سولژنپ

٧٢، بھمن١۵٣لم، شمارهی]، فیيضایکاگو با بیجشنواره ش
، کتـاب "مجموعـھ ، تو باشـویيا، من نا، فرانسوينين

ــ ــد و معرف ــالات در نق ــرام بيمق ــار بھ ــایآث " یيض
ھ دو یـاز کایـير علایـاحمـد ميان) [ترجمـھیوکاس(ق
١٣٧١نما]، آگھیس
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٣فصل 
نظریھ
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نمایشنامھ
شخصـیتھاو ٢طـرحاز١داستان منثوردراما مثل

،احساسات بھ پیش مي بردرا ٣مضموني کند یکاستفاده م
را بر مي انگیزاند یا ایجاد طنز مي کند ممکن است در 

.۵واقع گراباشد یا۴واقع گریززندگيبارابطھ
شود کھ مياصولاً نوشتھ؛یک خصوصیت ویژه خود دارد

معمولاً رفتار و حرکات ،نھ اینکھ خوانده شوداجرا شود
بینندگان اجـرا مـي يصحنھ جلويوتوسط بازیگران در ر

نتیجـھ مھمـي در طبیعـت شود ھر یک از این ویژگي ھـا
نمایش نامھ دارد ھر یک نمایشنامھ نویس را بــا قـدرت 

مواجھ مي سازد و ھر یک محدودیتھایي بر يبالقوه زیاد
کند از آنجا کھ یک نمایشنامھ اعمال کار او تحمیل مي

دھـد تـأثیرش و حرکات را توسـط بـازیگران نشـان مـي
بـازیگر بـالاتر يمستقیم و بلافاصلھ است و با مھارتھا

حھ فصيپاسخگویي بھ کلمات تایپ شده رويجاھ .برودمي
راکھ انجام مي شود مي بیند و چیزيرايتماشاچي چیز

مـي شـنود و کـاملاً توســط حواسـش ،کھ گفتـھ مـي شـود 
نمایشنامھ را حس و تجربھ مي کند پس مي تواند پرتر و 

ر در یــک ثــونفشــرده تــر باشــد.زماني کــھ یــک اثــر م
کاراکتر چگونـھ يپاراگراف توضیح مي دھد کھ شکل ظاھر

چگونھ صـحبت مـي کنـد،در پـاراگراف دیگـر و در ،است 
ایـن ھھ مـي گویـد در نمایشـنامھ ھمـچپاراگراف سوم 

موارد در یک زمان نشان داده مي شود. تأثیرات ھمزمان 
و جدانشدني اند.

کھ نمایشنامھ روبروي تماشاچیان اجرا مي از آنجا 
شود تجربھ آن یک تجربـھ جمعـي اسـت. بـھ ایــن دلیـل 

ثیرش شدت مي یابد. امتیـازي کـھ نمایشـنامھ نـویس أت
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دارد بھ دلیل محدودیت او در انتخاب موضوعي اسـت کـھ 
مي خواھد ارائھ دھد. نمایشنامھ او باید  
_________________________________________________

__
prose fiction-1

plot-2

theme-3

escapist-4

interpretive-5

. نمایشـنامھ بایـد بتواند گروھي را بھ خود جذب كند.
ع و یرسـ٢افشـاد یشـد١توطئھمشخص داشتھ باشد،طرح یک

يدارانمایشـنامھک داشتھ باشـد. یدرامات٣يھابرخورد
يبـراياست اما فرصتسنده ینويبرايادیزيتھایمحدود

س موفـق یشنامھ نویکند. نمایجاد میقدرت فوق العاده ا
ک را یـک دراماتیو قدرت تکنداستانقدرتقدرت کلمات، 

.۴ک دستاورد موفق را بھ دست دھدیکند تا يب میترک
ن شـباھت را بـھ یشتریکھ بيدراما بھ عنوان ژانر

ــیگفتــار طب روزمــره دارد شــامل ارتبــاط متقابــل يع
توانـد توسـط يھا مين بررسیبھترکاراکترھا است. پس

يانجام شود. درامـا شـامل دو سـطح بـافتنزبانشناسا
.۵شخصیت-شخصیتف_ شنونده/ خواننده، و سطح لّ ؤاست، م
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________________________________________________
Conflict-1

Exposition-2

Confrontation-3

911agep(Hartcourt Brace,1974),nts of Drama,he ElemetPerrne,Lowrence,-4

(Longman,plays and prose,Exploring the Language of Poems,Short,Mick-5

45agep),1996

ران:یدر ايسیشنامھ نوینماي خچھ یتار
ق یـن بـار از طرینخســتيامـروزيش بھ معنـاینما

ثلا مطرح شـد. مـلیرمويترجمھ ھا و بھ خصوص ترجمھ ھا
ش "عـروس یرزا از نمـایـکھ محمد طـاھر ميدر ترجمھ ا

رزا" کـرده یـجنـاب مير بھ نـام "عروســی" مولياجبار
شرفت کرد و در ھمان مکتـب ین نوع نوشتھ ھا پی. ا١است

شــنامھ یران نمایــر امــا بــا موضــوعات جامعــھ ایمــول
ظاھر شدند.يسانینو

اسـت کــھ از يران تئـاترید ایش جدیمقصود از نما
ران پا گرفـت. از یر غرب در ایھ تحت تاثیاجاراواخر ق

در تمام جھات يکھ مبداء جھش کل١٣۴٠آن زمان تا سال 
ن تئـاتر فـراز و یـران بـوده اسـت ایـايو ھنريادب
يکرده است کھ آنرا بھ سھ عنـوان کلـيرا طیيبھاینش
م: اعتراض، افتخارات، صحنھ.یکنيم میتقس

ان، نھضـت یـرانیايداریـدوره اعتراض از آغـاز ب
ن دوره یـايشـنامھ ھـایاست. نما١٣٠٠مشروطھ تا سال 

ــا ــبنامھ ھ ــردان ش ــدوران بيبرگ ــتيداری دوره .٢اس
يحاضـر رواج مـيآغاز قـرن شمسـيافتخارات از سالھا

يک منجیدار شدن یابد. درک افتخارات گذشتھ و لزوم بی
ن یـاز آثـار اشـود.يتئاتر ميل کلیاز مسايکیيمل
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شنامھ "جعفر خـان از فرنـگ آمـده"یماتوان نيدوره م
.٣نوشتھ حسن مقدم را نام برد
ھر کدام بـا ھاتئاتر١٣٢٠دوره صحنھ بعد از سال 

را از ھـایيشـنامھیھ و مـرام خـاص نماینظريریگيپ
يار بھ صحنھ مـیفات کم عیتالا یق ترجمھ، اقتباس یطر

.۴آورند
يگروھـيکــھ بـھ سـعيگروه ھنـر ملـ٧٣٣١در سال

شـنامھ "بلبـل یل شـده بـود نمایعلاقمنـد تشـکجوانان 
صـحنھ آورد. يان را بـھ رویرینصـيسرگشتھ" نوشتھ عل

ساین نمایکھ در ايتوجھ چشـم ,قصـھ ھـا,لیش بھ م
ن گـام را یت نخستیشده بود موفقيو بوميملياندازھا

ن کرد. بـھ دنبـال آن در سـال یتضميدر راه تئاتر مل
يساعديشنامھ ھاینما١٣۴٠
_________________________________________________
.٢٠١،صنویسندگان پیشرو ایرانسپانلو ،محمد علي-١
.٢٠٣ھمان،صفحھ-٢
.٢٠٧ھمان،صفحھ -٣
.٢١٣ھمان،صفحھ -۴

ان ترجمـھ یـن جریـاانتشار کرد. بـھ ھمـراهآغاز بھ 
.١ز دنبال شدینيخارجيشنامھ ھاینمايو اجرايمعرف

سان دوران حاضر:یشنامھ نویان نمیبرجستھ تر
ک و صحنھ یبرداشت دراماتي: راھگشاانیرینصيعل-1

ــوميا ــات و آداب ب ــفولوياز مکالم ــت. يروکل اس
" و يشنامھ "تخـت حوضـیت او در رابطھ با نمایاھم
ش از نظـر یرتر اســت. نمـایچشـمگيبـازب مھ شـیخ

کھ با شعر و يتئاتريو قابل اجراروانيگفتگوھا
.٢ھ مشخص استختیترانھ در آم



٢١

شـتر آثـار یم در بوابھـايدگیـچی: پيبھمن فرس-2
اندک اندک »فرم مدرن«کھيوجود دارد تا حديفرس

بـھ اوشـود. کـار يمـياو قدرت اصـليدر کارھا
ان یرینصيھایبازيدر مقابل مليالعملعنوان عکس
شـده بـود يخود تھـيو از محتوافتھ یت یکھ عموم

.٣مورد استقبال قرار گرفت
ان توجھ است ی: از لحاظ تعداد شاين ساعدیمحسغلا-3

اندک يھال مختصر و آدمیاز آنھا با وساياریو بس
است و يستیرئاليط آثار ساعدیقابل اجرا است. مح

در يرانیايروزمره زندگيھایل او را گرفتاریمسا
.۴دھديل میسطح روستا، شھر، مدرسھ، خانھ تشک

ا یـيرسـسـم فی: در برابـر مدرنیيضـایبھرام ب-4
بھرام بیضایي نگرش وجھ مشخص آثاريسم ساعدیرئال

فلسفي در فضاي تاترآییني است. این نگرش بھ صورت 
______________________________________________

.٢١۴، صفحھھمان-١
.٢١۶ھمان، صفحھ-٢
.٢١٩ھمان ،صفحھ-٣
.٢٢٠ھمان ، صفحھ -۴

یده شده اسـت.تا ضربانھاي خفیفي در لفاف تمثیل پیچ
جایي کھ بسیاري از شخصیت ھاي آثارش بین اسـطوره و 

.١نماد تاریخي یا اجتماعي سیر مي کنند
بیــان نمــایش بیضــایي اغلــب شــاعرانھ و گھگــاه 

زیـر عمقي است. بعضـي مکالمـات اويآمیختھ با طنز
ثیر طیفي کھ بھ مقدمھ خواني تعزیھ ھا یـا خیمـھ أت

سازنده یک گر و مجموعاً شب بازي شبیھ است مکمل یکدی
بافت آھنین و خطبھ شکل ھستند. این نوع مکالمھ بـھ 



٢٢

آدمھـا در کــار او ياضافھ صحنھ سازي و حرکات نماد
.٢یني مي سازدئنوعي نمایش آ

شاید تکنیـک رادياکبر راد-5 از ھمـھ نمـایش ي: 
يست سنتینامھ نویسان ایران بھ تاتر نویسان رئال

کتر باشد. آثـار یزدنبرگ) نیا استرینبسیر ای(نظ
بـا يھ کامل ھستند، داسـتانیک قضیياو اغلب حاو

.٣مقدمھ و طرح و توطئھ و افشا

_______________________________________________
.٢٢۶، صفحھ ھمان-١
.٢٢٧ھمان ، صفحھ -٢
.٢٣١ھمان ، صفحھ -٣

در مورد سبک بیضایي
ر بیضایي کھ در سینما بي شک یکي از نقاط قوت آثا

و تئاتر این سرزمین مثال زدنـي است ، زبـان آنھـا 
است. نوع نثر بیضایي تشـخصّ و ویژگـي خاصـي دارد و 
نشان مي دھد کھ او طي سالھای تحقیق و تفحصّ بر روی 
زبان، بھ این نثر پالوده دسـت یافتـھ اسـت؛ نثـری 
سلیس و روان کـھ عامدانـھ در آن سـعي مـي شـود از 


